
 

 

  )بسمه تعالي(
  خراساني خاوري محمدّ

  سال٢١
  ديپلم
  مشهد شهر

  »٢٤«نام داستان: 
  
  ؟هابچه نكنيمي اينجا چي كار !سلام جورج! چارداوه سلام ري -
  .زديممي داشتيم يكم گپ هيچي فقط -

  ) گذاشت. ريچاردشانة (دستش را روي 
  حال به نظر نمياي. ؟ خيلي سرِچي شده پسر -
  نه حالم خوبه. -
  مشكلي پيش اومده؟ .ولي قيافت كه اينجوري نشون نميده. خيلي تو خودتي -
  گفتم كه نه. -
  ! ميگه چيزيش نيس ديگه، ولش كن -
  ميشه يه لحظه ساكت بشي؟ -
 )كرد (دهانش را به حالت مسخره كردن بازهميشگي كه اين دفه قراره عاشقانة اي داستانون هماصلاً به من چه. حتماً باز از  -

 توني اينجا بمونيمي تو هم گيره.مي سرم درد ،شنوممي اين چيزادربارة من كه هر وقت  نقش اولشو بازي كنه.ريچارد كوچولو 
  و به مزخرفاتش گوش بدي.

روي هصندلي ديگري بيرون كشيد و درست روب ،ميز چوبي از كنارِبا تندي نگاهي به جورج انداخت و جورج رفت.  سپس مايكل (
  ).نشستريچارد 

  ؟فاقي افتادهبهم بگو چه اتّ! تاييم. با من راحت باش رفيق فقط ما دوالان  ببين _
  (ريچارد همچنان ساكت بود.)

  .ش كنيمحلّ ،تونيم با كمك هممي نممطمئ ،زم هر چقدرم مشكلت بزرگ باشهريچارد دوست عزي -
  (ريچارد به آرامي سرش را بالا آورد و به ميز خيره شد.)



 

 

  به اين راحتي حل نميشه. مشكل من -
  .خورد) ،ي را كه از روي ميز برداشته بودشكلاتكنان متبسّ به سادگي خوردن اين شكلات مشكل تو هم حل ميشه( -
  !باشه تو با حق شايد ،دونمنمي _
  .(لبخندي به پهناي صورت زد) ؟مگه غير از اين انتظار داشتي معلومه كه حق با منه. _
  اش را خورد.)خنده اوانداخت و  مايكليچارد نگاهي به (ر
  چجوري بگم؟ راستش... -
 !بريز بيرون وهر چي هست !ادامه بده !خوبه ،آفرين -

  .) بشودط (سعي كرد به خودش مسلّ
  واقع من از اميلي خوشم اومده. در -
  اينكه خيلي خوبه. پس چرا ناراحتي؟ -

  يسم از اون خوشش مياد.ئچون ر (سرش را پايين انداخت)
  كردم برايانم عاشق بشه.نمي رتصوّهه،  .)كرد ييدأ(ريچارد با سر ت ني؟ئمطم -
  اين رقابت به نفع من باشه.ادامة  كنمنمي حالا كه شده و فكر -
  گيره.مي بهت سخت ناًئمطم ،با اخلاقي كه من ازش سراغ دارم ،تو رو رقيب عشقي خودش ببينه طوره. وقتيآره همين -
  .                                                                                   همهم نيس. براي من مهم اميليم براولي ، دونممي -
  تو بپرسه.دربارة تونيم بكنيم. بايد از كارن بخوام با اميلي صحبت كنه و نظرشو مي اممم. آها يه كاري -
  .)(مايكل را در آغوش گرفتكنمنمي فراموش ،كنيمي وقت كاريو كه در حقمهيچ! ممنون رفيق -

. يادت هخواد همه رو ببينه. جلسه ساعت شيشمي يسئر ،بسه ديگه بچه نشو! راستيآغوش ريچارد بيرون كشيد)  دش را از(خو
  !فراموش كردم به جورج بگم. فعلاً، نه! نره

  .بينمتمي _
  »يت ملّسازمان امنيّجلسة  ،١٧:٥٩ساعت «
  بندم امروز دير مياد.مي شرط -
  ي يك ثانيه ديرتر برسه.شناسي. امكان نداره حتّنمي خوب ويسئتو تازه اومدي، ر! بهتره شرط نبندي -



 

 

  ): كرد اشمچي(نگاهي به ساعت 
  .شيششد ساعت  .بفرما ... همين الان .. -
  ... مستحضر هستيد ،ب دوستانبپردازيم. خمان جلسهآقاي جورج. بهتر است به  اين چيزها كافيستدربارة ديگر صحبت  -

  كردند).مي (جورج و مايكل آهسته صحبت
  بفرما نگفتم. -
  ب) آخه چه جوري اومد تو؟تعجّ  ة(به نشان آآآ -

  هايش را بالا انداخت).شانه(مايكل 
ويروس جديدي در تمام نقاط  ،دانيدمي طوركهگفتم؟ بله، همانمي كنم نظم جلسه را رعايت كنيد. خب چهمي آقايان خواهش -

هاي پزشكي زمان اندكي است كه شاهد حضور اين محدوديتدليل عدم اجراي به موقع بهسفانه أدنيا در حال گسترش است. مت
ر يالاعات را در اختاطّبقيّة اي بينديشيم. دكتر جوزف چارهيم تا در اين باره اهميهمان ناخوانده در استراليا هستيم. امروز جمع شد

  اي به جوزف كرد).اشارهدهند(مي شما قرار
 تاليّ(ساديسم و افسردگي) فعّ  SADISM AND DEPRESSIONمخفف SADيا به اصطلاح  S-A-Dب ب ب بله ويروس  -

ويروس كنترل مغز را به كشد تا مي م موچهار ساعت طول بيستكند. مي عاصلي خود را  د د د در بدن قرباني ا ا از سر شرو
گذارد و نمي به نمايشب مبني بر وجود بيماري  از خود اينشانهمار هيچ ي ي ي  فرد بي ،تطي اين مدّ بگيرد.دست ب ب 

  ست.مراكز درماني ام م م مراجعه به  ،تنها راه تشخيص آن
سه  بهان مبتلاي ،نتايج به دست آمدهن ن بر اساس  .ثيرات آن روي افراد مختلف متفاوت استأت ه ديگر اينكهقابل توجّ  ةلئمس 

اين افراد پس از ابتلا دچار نوعي خ خ  افسردگي دارند.زمينة شوند: گروه اول: ك ك ك ك ... ك ك كساني كه مي تقسيم گروه
  كنند. مي اقدام به خودكشي ،شوند يا به عبارت بهترمي يريخ خ خوددرگ

تحت ف ف ف فشار مشكلات  ،درگير شخصيتي است كه فردِش ش ساديسم يك نوع اختلال ها هستند. گروه دوم ساديسمي
 سردرگمي، پرخاشگري و رفتارهاي غ غ غيرمتعارف از او ديده مس س س س خشم،  :گيرد و حالاتي مانندمي فردي قرار

يس تنها از رفتار سادنهها كنند. آنمي يتاز ديدن رنج و ناراحتي د د ديگران احساس رضا معمولاً افراد مبتلا به ساديسمشود. مي
  بلكه دوست دارند آن را در افراد ديگر ن نيز مشاهده كنند. ،خود خشنودند مي م م م م

 گبه اين معني كه ا ا اعضاي اين  ست،ا تركيبي از گروه يك و دو ،رودمي ترين دسته به شمارگروه سوم كه خ خ خ خطرناك 
يم. ايشان از افسرده مواجه ف ف هاي ا ف ف فساديسميما با  ،به بيان ساده هاي قبل را دارند.دستههر دو ويژگي  گروهگ 

ممكن است در يك جشن خانوادگي ب ب ب ب  زنند. مثلاًمي ديگران صدمهد د به  يطرفي سعي در خودكشي دارند و از سوي
ي فاقم م م مانند اتّ، ر از جمله خودشان را از بين ببرندافراد حاضهمة  ،نداهجاي شمع در كيك جاسازي كردبهبا ديناميتي كه 

  كه در شهر آدلايد افتاد.



 

 

 دهد و رفتارهايمي ا افزايشهاي افسردگي و و س س ساديسم ربيماريبدن ب ب با ي اين و و ويروس سطح درگيري كلّطوربه 
 در امانند و ويروس ب ،اي را نداشته باشندزمينههاي ز ز بيماريكدام از ه كساني كه هيچالبتّ؛ كندمي آميز را تشديدجنونج ج 

 آد ل ل لايدفاجعة باري مثل حادثة غمبه شرط آنكه دچار  ،شودمي خارج مدفوع ب ب بعد از شش ساعت توسط ادرار ي ياب 
  نشوند.

  !را بفرماييدراه انتقالش  -
ي پوست و هستيم كه از تمامي مجاري ورودي و حتّرهشمند روبش ش  ست. ما با يك ويروس هوا خ خ خيلي خوبيسؤال  -

  شود.ش ش قادر است داخل بدن 
  ؟ستش چيأمنش -
  انساني دارد. أم م منش احت م م مالاً  -
  شك داريد؟ ر؟ مگاحتمالاً چرا -
  طور قطع مشخص نيست.ط ط ط ط  خب به -
  رود؟مي از بين هبا چ -
  .ير بوده استث ث ث ث أتبيكننده هم پاكنه به سرما و نه به گرما واكنش نشان نداده است. مواد شيميايي  ،در حال حاضر -
.  
.  
.  

از آ آ آب سان زيان  با نام علمي نوتريكولا عروس دريايي ناميراع ع ژ ژن نوتريكولاست. تيولا يا  داراي   SADمهم آنكهنكتة و 
 پوليپ بازگردد و تنها گونه جانوريپ پ مرحلة مدوسا يا عروس دريايي به مرحلة بلوغ جنسي، از  ب تواند بعد ازمي است كه

   ميرد.نمي ت كهولت سنعلّ بههيچ وقت جانور  ـه ـه ـبنابراين ه، ن ن ن ن ... ن ن نابالغي برگردددورة تواند به مي ست كها
هاي شناخته شده است و ا ا اندازه، ويروسكمتر از اغلب  SSS-A-Dا خ خ خبر خوب اينكه م م م ميزان و سرعت زاد و ولد ا امّ

ترين ويروس شناخته شده به ش ش ) است كه بزرگويروس پاندورا( PANDORAVIRUSدو و نيم برابر  آن تقريباًة ا ا انداز
د. آيمي ترپايينپ پ پ پ پ اش كاراييك ك سطح درگيري كمتر شده و  ،تر باشدويروس بزرگاندازة آيد. هر چه ا مي شمار

اين ويژگي و ن ن  ق بماند. قطعاًو و وزن بسيار كمي دارد و اين موجب شده تا در هوا م م م معلّ ،بسيار بزرگاندازة با وجود 
  ترين مشكل ما براي نابودي او و وست.بزرگ ،ناميرايي آن

.  



 

 

.  

.  
  ؟است باقي مانده پرسشي ب ب

  كافي كامل و دقيق بود. متشكرم. كنم. توضيحات شما به قدرِنمي فكر): (برايان نگاهي به حضار كرد و گفت
  كنم(جوزف نشست).مي خواهش خ خ خ_ 
ا ماميلي و جورج شكارن، مايكل، ريچارد، ميشل، ؛ ت استول حفظ امنيّئشويد: تيم ضربت كه مسمي حالا به دو گروه تقسيم -

هاي شلوغ بگذاريد. از مراكز مكانويد. تمركز خود را بر بر كانون درگيري در آدلايد است. سريع به آنجا در اين گروهيد. فعلاً 
  كنند.مي نشويد. نيروهاي پليس با شما همكاريخريد غافل 

ي شوم كه دستتان برامي ايد. يادآوردستهكردن واكسن را دارند. جوزف، مارگارت و مارك جزو اين  پيداوظيفة و تيم پزشكي كه 
 سؤاليروي كمك من هم حساب كنيد.  ؛طرف صحبتم هر دو گروه است ،پزشكي باز است و براي سخن پاياني انتخاب از كادر

  ! نيست؟ مايكل بيا اتاق من
  ).(مايكل پشت سرش در اتاق را بست

  س؟ آمادَبه نظرت جورج براي اين سفر  -
  ا ورودي اينجا هم همچين آسون نبوده.امّ  ،استجربهبيومده و آره. درسته كه تازه ا -
رف تو ط ،رو بين گروهت تقسيم كن. از اين به بعد لباساسري لباس درآورد): بيا اين كشو يك داخل(از  عه. حق با توهوممم -

  !الكي به هدر ندي وشونحساب مني. مراقب باش خونِ
  )!(احترام نظامي كرد و خارج شد يسئبله ر -

  »آدلايد ،استرالياي جنوبي« 
  خبر جديد چي داري جورج؟ -
دار بزنه، از قضا طناب پاره ميشه و بيهوش ميفته  وقصد داشته خودش چهار مورد خودكشي كه يك مورد ناموفق بوده. ظاهراً -

تلفات  همركز خريد كه البتّيمارستان و يكي تش ميان. الانم در بخش بستريه. دو مورد شلوغيم داشتيم، يكي خانوادرو زمين تا 
ا افتاد. هه برقي به جان تظاهركنندهيك مورد حمله به مركز شهر بود كه با ارّجاني نداشت و فقط چنتا شيشه شكست. همچنين 

  پليس زخمي شد. هپنج نفر از مردم عادي كشته و ي



 

 

. مونده ال نوستا يع ترتيبشو بده. كمتر از دو هفته بايد با شهردار صحبت كنم. سر !نچ. خيلي بده. براي روز اول افتضاحه. اميلي -
 .كرداري كبا دست خالي نميشه ؟ ببين جوزف چيزي پيدا نكرد ،با سازمان تماس بگيرا رو بيشتر كنن. نه، قبلش محدوديتبايد 

  !ر زير لب گفت): جوزف عجله كن(خودش را روي صندلي انداخت و در حالت تفكّ
  »تحقيقات و آزمايشگاه: بخش يت ملّسازمان امنيّ «

هاي شيميايي با غ غ غ مادهثير نداره، أتر هيچ كدوم روش تپايين. دماهاي ب ب بالاتر و فايدسبيب ب  ش!هه، لعنت باَ -   
  تره.جونسختولي از سنگ و چوب  كنه وم م م م مثل موجود زنده توليد مثل مي .انگار نه انگار، اي مختلفغلظت

   .كنيمي س كه بدون وقفه كاراهفتهچند ! استراحت كني عزيزمبهتره يكم  -
  ).به دست جوزف داد ان قهوه را(ليو

  .نوشيد) يك قورت ،دو دست ليوان را گرفته بود اكه بو درحاليقهوه را فوت كرد جوزف (
نتونستم كاري بكنم. اون بيرون . هنوز خوادمي لاعاتاطّ. دو ايالت درگير شدن. مايكل هم بديه اوضاع ،دونيكه خودت مي تو -

  ! بعد من از پيدا كردن يك فرمول ناتوانم. از خودم متنفرم ،ي آدم كشته ميشهكلّداره روز  هر
  كرد)مي (با دستان ظريفش صورت جوزف را نوازش

د بيشتر يست. باين كني. اين موضوع كوچيكيمي باز داري تمام تلاشتو ،ما بيشتر در معرض خطريهمة دوني از مي تو با اينكه -
  شي. مي وگرنه مريض ،مراقب خودت باشي

ابم. خومي خورم ومي كافياندازة به  .بهتره نگران من ن ن نباشي! دهندستسكيناي تو هميشه حرف! م م م م ممنونم مارگارت -
  ! كه هستي م م ممنون

  ).(صورت جوزف را بوسيد
  من ميرم بخوابم. ! شب بخير پسر كوچولو -

  »سه صبح ساعت« 
  جوابو پيدا كردم.ج ج پ پ پ پيدا كردم. پيدا كردم.  -
  نصف شبي زده به سرت؟ ،چي شده -
  مارك، بيا ببين! پيدا كردم. -
  اينجا چه خبره؟ -

  بعد سرما. ،اول گ گ گرماا باورنكردنيه!  هايش را روي هم فشرد).لب نفرتلت حا ا(مارك با شنيدن اين كلمه بعزيزم_ 
  ما هم بفهميم.    ،چي باورنكردنيه؟يه جوري بگو (مارك):

  كنيم ... بعد ... سرد. مي حالا اول گرمش! ). مارگارت، توي ميكروسكوپو نگا كنرفتشت ميز كارش پ( همه بياين اينجا -



 

 

  .كنم خبر رئيسو بايد! عاليه اين! جوزفق شدي واي تو موفّ -
  ! نابغه داد انجام كاريو همچين نميشه كه انسان بدن تو. كن صبر لحظه يه هي، -
. ديبِ جلوه كوچيك ديگرانو زحمات رفتارت با داري سعي كه همينه براي ،بدي نشون هبقيّ از بهتر خودتو خوايمي هميشه تو -

  .كنين دق ديدنش از تو امثال و تو كه هس بزرگ اياندازه به قطعاً كار اين
  . كنم پيدا پ پ واكسنو نتونستم هنوز من !عزيز مارگارت ميگه رسدُ د د د نه، -
 ئيسور ميرم من .كنيمي ضربت گروه به بزرگي خيلي كمك تكارِ اين با اًقطع! هبود خوب خيلي تكارِ الانم تا ولي دونم،مي -

  ). شد خارج مارگارت(كنم صدا
. زمعزي ع ع ع مارگارت م م م:  كني ظتلفّ درست اسمشو تونينمي يحتّ تو كرد؟ طرفداريتو كه حاليخوش خيلي الان چيه؟ -

  ). داد هل عقب به را سرش(لال بدبختِ 
  !كن بس ب ب -
  كرد؟مي كار چي باهات ناپدريت بگم بهش خوايميبازم لازمه بگم؟ فهمي يامي .مارگارت مال منه -
   .نداشتم رفتاري چنين انتظار شما از! مارك آقاي گفته او به را چيز همه خودش -
  .نيست ،كنيدمي فكر اطوركه شمآنا قضيه امّ -
 سفم. اين دور از شرافتأ. واقعاً براي شما متداديد شعذاب گذشتهبا خاطرات چگونه نيست؟ شما جلوي من او را تحقير كرديد.  -

اي كه سراسر تلخي و سختي است. از شما گذشتهاش تنبيه كند. آن هم انسان است كه انسان ديگري را به خاطر گذشتهيك 
  بعيد است.  ،ايدفرهيختهدي كه فر

  ... ولي -
  تان تصميم بگيرم.دربارهشويد تا بعداً مي قام. فعلاً معلّ شنيدهبه قدر كافي  -

  ) .(مارك نگاهي به مارگارت انداخت و با سرخوردگي خارج شد
  برو آرامش كن.  -
  »سيدني ،ولز نيوساوت«
 همچين هاومد دلش چجوري. مياره درد به آدمو قلب ،كنيمي نگا كه دوباره باز ،باشي كرده نگا كه بارم چند هر! وحشتناكه -

  بكنه؟ كاري
  . كنم نگا تونمنمي كه من. زجرآوريه ةصحن -
  ميشه بمب اتم.نتيجشم  .دهمي نشون خودشو بيشتر ،دارن زيادتري قدرت كه بالاتر هايرده تو ويروس ثيراتأت -
  كوتاه بيان.ا به اين راحتي چيني به نظر نمياد -



 

 

  تونه روسيه رو با خاك يكسان كنه.مي ،معلومه با ارتشي كه چين داره -
هواي اونجا فقط براي روسا ساخته وآب. فراموش نكن هيتلرم در جنگ با شوروي شكست خورد. كنمنمي طوري فكراينمن  -

  شده.
  ت چيه رئيس؟ هر چي نباشه تو دست راست براياني.نظر -
 وارد يهچين هم كوتاه مياد. خيلي براشون هزينه داره با روس احتمالاًخوان تحويلش بدن. مي دستگيرش كردن وخبر دارم  -

حاضر بشن  دور از انتظاره كههم هست.  S-A-Dجنگ از قبل مشخص و به نفعشون باشه. تازه نتيجة ي اگه حتّ، جنگ بشن
  زمان توي دو جبهه بجنگن.هم

 پنج سال طولفراموش كردي. سه شهر بزرگشون با خاك يكسان شده. بازسازيشون حداقل  مواتسه جبهه. خرابياي بمب  -
  كشه.مي

ت هاي مخالف دولگروهسركردة  ،اي مبتلا شدهساديسمياصلي در استرالياس. بعضي جبهة ها نيس. جبههله تعداد ئالان مس -
ايالت مونده كه يه كنه. تنها مي هر روز داره پيشرفتت شهرم هس و ويروس كه شدن و سعي در براندازي دارن. نظم و امنيّ

  آلوده نشده.
  كنيم.مي جوري با كمترين تلفات خطرشونو دفعه عقب بكشن. اينهاشونو دستگير كنيم تا بقيّدستهبايد سر  -
  نه. تعدادشون خيلي بيشتره. اين كار عملي نيس. -
  شايد بشه با پول خريدشون.  -
  .»تفرقه بنداز و حكومت كن« كه ميگه: اينگليسي معروف ثلمَ ثل اونتفرقه بندازيم. مِتونيم بينشون مي يا -
  داره؟ اي ديگهكسي نظر  -
.  
.  
.  

  !تونين برينمي ذاريم.مي بود. براي تعيين جزئيات يه جلسه ديگهتأمّل آخر قابل رأي دو 
  ).(ميشل صبر كرد تا همه خارج شوند

  بزنم.خواستم باهات حرف مي رئيس، -
  شنوم.مي ،بگو -
  ) .در را بست ،به بيرون سرك كشيد، وقتي مطمئن شد كسي نيستميشل (



 

 

 ،كنم كه نظرشو جلب كنممي ت نميده. هر كاريولي اون اصلاً به من اهميّ، دارم شمن دوسِ. واقعيتش اينه كه جهجوردربارة  -
  شنوه.نمي صداموبينه، نمي رد ميشه، منو ماز درون ،ولي انگار كه نامرئي باشم

  جوري پيش بري چند وقت ديگه ميتوني از ديوارم رد بشي. هه هه هه ...همين -
  شوخيت گرفته؟ من از زمان استراحتم نزدم كه بيام اينجا اين حرفاي مسخره رو بشنوم.  -
دربارة خانوادش باهام صحبت  برايان .كه جورج به سازمان اومد روزي درست ،به گذشتهبرگرديم بذار يكم ! اِهه، بله ببخشيد -

ه وقت نميشولي هيچ ،پولدار بودهو جاي پدرش بزرگ شده. درسته كه پدرش  . پدر و مادرش در كودكي از هم طلاق گرفتنكرد
  از نوع مادرانه. شايد به خاطر همينه كه از عشق و عاشقي زده شده. مخصوصاً  ،و پر كردبا پول جاي محبتّ

  مياد؟  از دخترا بدش يعني كلاً  -
 تونيمي وت. عوض كنيمجوريه. چند باريم بيرون زير نظر گرفتمش. بايد طرز فكرشو نسبت به همه همين ،دونممي تا جايي كه -
  اين راه به من كمك كني. تو
  من؟ -
  آره، مگه تو نبودي كه گفتي ازش خوشت مياد؟ -
  چرا، ولي... آخه من بايد چي كار كنم؟ -
  بعد ... ،كنممي اول من باهاش صحبت -
  »ي؛ بخش تحقيقات و آزمايشگاهت ملّسازمان امنيّ «
ظرف. حالا اگر ا ا ا ا اين ديوارة از توي م م م ميكروسكوپ نگاه كن. ويروسا چسبيدن به  مارگارت ي ي ي يه دقه بيا اينجا... -

  رسيم به اون سيگار.مي خطو بگيريم
  خواي بگي؟مي چي -
سيگار  ،م ما اومديمم م م چون وقتي م  ،سيگار نبوده كه اونا رو به خودش ج ج جذب كردهبوي ب ب ب اون  بدون شك -

  توي سيگاره؛ يعني ت ت توتون. ،خاموش شده بود. چيزي كه اونا رو ت ت ت تا اينجا كشونده
  مطمئني؟ -
  ارزه.مي دنشر ر كر ا به امتحانس. امّ ايك فرضيه  ن ن نه، فقط -
  »يت ملّسازمان امنيّ ةجلس«

طوري ب ب ب م م مخدر هم همينحدس زدم براي مواد ح  ح ح ح ح ،دهندمي و و و وقتي ديدم نسبت به توتون و واكنش
فلونيا بود. فلونيا تركيبي از ت ت حبة  ،ذهنم رسيدذ ذ اي كه به مادهبهترين  ،مثبت شد ها. وقتي جواب آ آ آ آزمايشباشد

 ودشمي ر است كه در قديم رايج بوده است. مصرف اين د د د... د د دارو باعثمخدّيش و ديگر مواد  ش ش ش ترياك، بنگ، ح
افتد و ب ب ب ب بدنش ضعيف و بيمار م مي زمان مغز از كار ز ز ا با گذشتامّ ،طور موقت احساس قدرت كندبهكه آدم  ك ك



 

 

رسد مي ت ك ك كرده در معده به آن م م ماز مغز حرك SAAAD ،كندمي ف فرد مبتلا فلونيا مصرف كه ف ف شود. زمانيمي م
شود به مرور ض ض ض مي ك ك كند. اين مو ج ج جبمي پوشاند و و و از آن تغذيهمي و مانند لايه اي د د دور تا دور آن را

  ضعيف شده و سرانجام در ا ا اسيد معده حل شود.
افته ي سازمان تداركهزينة سفري تفريحي به اروپا با  زحماتتانلي بود. جهت قدرداني از گويم. كارتان عامي به شما تبريك -

هايي پيرو حضورتان در انگلستان و ديدار شخصي با ملكه زمزمه اخيراً قصد ملاقات با شما را دارند. همجناب نخست وزير  .است
  د. همه شام مهمان من هستي نيز امشب ه بايد به قطعي بودنشان شك كرد.كه البتّ رسدمي به گوش

  رئيس. م م م ممنون -
  ).(همه با صداي بلند گفتند: ممنون رئيس

كه  چسبه. به خاطر اميلينمي بهمون به جون تو اينجوري اصلاً! يكم خودموني باش! رئيس يه امشبو از فاز رسميت بيا بيرون -
  وقت دوسش نداشتي.هيچ

  (اميلي با آرنج به پهلوي مايكل زد).
  ه خورد.خاطر ريچارد كه اين چند وقت الكي غصّ  (برايان قدري فكر كرد) به

  با شما اومديم. ،ميشه ماه عسلتون. شايد منو كارن هم مرخصي گرفتيم! (مايكل كنار جوزف ايستاد) مبارك باشه
  ج جالبي بشه. ر ر ر م م ممنونم مايكل. ب ب بايد سفر -
  اگه منم باشم. خصوصاً  -
  كني. مي برايان! شوخي -
  كني جورج؟مي شه. شايد اونجا عاشقم شدم. تو چي كارمي وهوام عوضحالجوري كنم. اينمي اس خستگي، يكم احسنه -
ا امّ ،زندگيو كنار ميشل تجربه كنمديگة اي خوبيكنم چند وقتي زمان لازمه مي راستش ميشل طرز فكر منو تغيير داد. فكر -

  كنم اميلي راضي بشه اينجا بمونه.نمي فكر
  تصميم گرفتيم استراليا رو بگرديم. م و ريچارددرسته. من  -
  


